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The Criterion for the Authority of Sīra al-ʿUqalā Based 

on Muhaqqiq Na'ini's Perspective 
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Abstract 

This study aims to provide a detailed analysis of the concept of "Sīra al-

ʿUqalā" (the conduct of the wise) and its status in the thought of 

Muhaqqiq Na'ini. As one of the sources for deducing Islamic rules, Sīra 

al-ʿUqalā holds a significant importance. Employing a descriptive-

analytical method and relying on the works of Muhaqqiq Na'ini and 

other jurists, this paper elucidates the concept of Sīra al-ʿUqalā, its 

origins, and the arguments for and against its authority (ḥujjiyya). The 

findings indicate that Muhaqqiq Na'ini distinguishes between rules 

related to transactions and other domains, offering a unique theory 

regarding the authority of Sīra al-ʿUqalā. Moreover, arguments such as 

the correlation between rational and Sharʿī rules and the inferred 

satisfaction of the Lawgiver (Sharīʿa) are presented as bases for the 

authority of Sīra al-ʿUqalā, each of which is accompanied by critiques. 

Keywords: Sīra al-ʿUqalā (the conduct of the wise), Muhaqqiq Na'ini, 

Authority, Non-Authority 
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 چکیده
مقاله حاضر با هدف بررسی دقیق  مهوق س سقیرق  ققج ی اا آقاه  ا در ه د  قه 

 ن ها  کی هز هدله هستنباط هحکقاس  آاشته شده هست. سیرق  قج به محقّ   ائینی
-هی برخ ردهر هست. پژیهش حاضقر بقا ریت ص فقیهی شر ی، هز ههمیّت ی ژه

صحلیلی ی با صکیه بر  ثار محقّ   ائینی ی سا ر فقوا، به صبیین مهوق س سقیرق  ققج، 
های پقژیهش  مناشی  ا، دلا ل حجیّت ی  دس حجیت  ا پردهخته هسقت.  افتقه

هی   دهد که محقّ   ائینی، با صهصیل بین معامجت ی سا ر هحکاس،  ظر ه   اا می
خاص در خص ص حجیّت سیرق  قج هرهئه کرده هست. همچنین، دلا لقی ما نقد 

 نق ها دلا قل حجیّقت مجزمه بین حکم  قل ی شرع ی ک ف رضا ت شقارع بقه
 مرهه هست.ه د که هر ک با  قدها ی ه سیرق  قج مطرح شده
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 مقدمه

هی ش د که در کنار هدلقهبا  آاهی ک صاه  سبت به کتب فقوا ی هف لیین، م اهده می
شق  د، کار برده میما ند کتاب، سنّت، هاماع ی  قل که در مسیر هستنباط شر ی به

 ن ها دلیل بقر  قک حکقم ا د دهشته که گاهی بهدلیل د آری با  ن ها سیرق  قج ی
کننده متعلّق  ی ش د؛ ما ند حجیّت خبر یهحد ی گاهی صعیینشر ی به  ا هستناد می

م ض ع  ک حکم شر ی هست؛ مثل ه نکه حکم ربا معل س هست ی ربق ی بق دا  ا 
کند. ههمیّت ه ن دلیقل، زمقا ی کقه اوقات مختلهقی هز ره  رف  قج م خص می

ری فقوا ی هف لیاا ره بقه  ا یه دهشقته ش د؛ هزه ن ا یا د دهرد بی تر می بحث ح ل
 ح  صهصیلی بقه صنققیح م ضق ع  ا ی دلیقل بقر حجیّقت  ا که در مباحث حجج به

 ن ها مثال محقّ   ائینی در مباحثی هز امله،  ح ق همضای سیره ص سط بپردهز د؛ به
کنقد؛ هز ه قن ر م رد  ا بحث مقیف رت صهصیلی دشارع، به  ا پردهخته هست ی به

بر اوت ضریری هست که ماهیّت سیره م خص شده ی هحکاس  ا بیاا ش د.  جیه
  که در مسائل مستحدثه، ما ند حّ  صألیف ی  قد بیمه  یق،، بحقث هز سقیرق  ققج 
فا دق ز ادی دهرد؛ ز ره  قج حّ  صألیف ی  قد بیمه ره قب ل دهر د ی بحث هز حجیت 

گ  ه معامجت  ،د شارع  ی، م رد قب ل هست  ا  قه  ص ه د در ه نکه ه ن میسیرق  قج 
 گ ا باشد.کار

مطرح ب ده ی هفرهدی همچ ا شقی  مهیقد در بحث سیره، هز زماا قدمای همامیه 
)مفید، مممّدد،م دحمممّد، مممممه قد هستدلال به حجیّت ظ ههر کتاب بقه  ا هسقتناد کقرده

اا آقاه ی هرزت سققیرق  ققج در فقققه »القق  هققا  یق،، مق. در پقژیهش(29مق مص1413
)انتظدری، میدید،ممید،،کمید، حس م  دیحمممممم، به بررسی سیرق  قج پردهخته هست «همامیّه

 .(47السمم26میتّری مص
همّا با یا د ههمیّتی که در کلمات محقّ   ائینی هست، بررسی دقیقی در مبا ی ی 

ری در ری   شقتار پقیشنه قکلمات ه  اا  سبت به سیرق  قج ه جاس   قده هسقت؛ هز
فدد ه ن هست که با صکیه بر  ظرهت ی صحقی  در کلمات ه ن ده  مند به بیاا ماهیّت 

 سیرق  قج، مناشی صحقّ  سیره، دلیل حجیّت ی  دس حجیّت سیره، بپردهزد.
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 شناسی . مفهوم1

ههمّیت مهو س شناسی در مسیر هستنباط حکم شر ی، دهرهی دی بُعد هساسقی هسقت؛ 
هیّل، صنقیح  نای نی هست که مقأخ   در دلیقل حکقم هسقتند. بُعقد دیس، صبیقین بُعد 

کار برده شده هست ی فوم   وا در هفطجحاصی هست که در کلمات فقوا ی هف لیاا به
شناخت ی صصّ ر فحیح هز  ک مسئله دخیل هست. اوت ریشن شدا  نای نی کقه 

فت، هبتده به بررسی معنقای در  ن ها مقاله  کر شده هست ی م رد بررسی خ ههد گر
 ش د.لغ ی ی هفطجحی هر ک هز  نای ن پردهخته می

 . حجت1ّـ1

در لغت ی منط  ی هف ل، صعار ف مختلهی دهشته ی برخی هز  المقاا هقر « حجّت»
های مذک ر،  سبت به صعر ف  ا با  کد آر هختجف دهر قد؛ هز   جقا ی کدهس هز  لم

ف فحیح، هز هدف ه ن   شتار خقار  هسقت، که بررسی صماس صعار ف یصعیین صعر 
ش د ی سقپ  م قخّص خ ههقد های مذک ر هرهئه میهبتده صعر هی هز حجّت در  لم

 ری باشند.ص ه ند م ض ع   شته پیشها می ک هز صعر فشد، کدهس
)جد ری، مایدّرلیبم دحمممممحجّت در  لم لغت، به معنای برهاا ی هسقتدلال هسقت 

به معنای غلبه ی برصری بقر  رهها  ا ؛ هرچند برخی هز لغ ی(305م مص1 مج1404 ّرد م
ه د، ، همّا در مقابل، برخی گهته(10م مص3 مج1409)خلیبم حما ّ، م ه د دشمن معنا کرده

اوقت  جققه سقببیّتی کقه بقین معنای لغ ی ی یضعی حجّت، غلبه  یست، بلکه به
هستدلال ی غلبه یا د دهرد، در معنای غلبقه ی برصقری بقر دشقمن هسقتعمال ی  برهاا

 .(11م مص2 مج1428)صنق ی ممش د  می
هلعقالم » نق ها مثقال حجّت در  لم منط ، به معنای حدّ یسط قیاس هست؛ بقه

حقدّ یسقط  نق ها در ه ن قیاس، متغیّقر بقه« متغیّر، کل متغیّر حادث فالعالم حادث
قیاس منطقی، لحاظ شده هست ی سبب هثبات هکبر )حدیث( بقرهی هفقغر )هلعقالم( 

 .(11م مص2 مج1428)صنق ی ممباشد می
هف ل، معا ی مختلهی دهرد؛ هز  بقارت شقی  ه صقاری فومیقده حجّت در  لم 
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ش د که ه  اا هز هماا معنای منطقی، در  لم هفق ل  یق، هسقتهاده کقرده هسقت  می
؛ همّا در مقابقل،  خ  قد خرهسقا ی حجّقت ره بقه معنقای (29م مص1 مج1428)انصری، م 

معذّر ت )در ف رت  دس مطابقت حجّت با یهقع( ی منجّ، ت )در ف رت صطاب  با 
 .(277م مص1409)آخ ن،مخیایرنس ممده د یهقع( می

ش د که حجّت طب  هرکدهس هز معا ی با ص اّه به ص ضیحات گذشته، م خّص می
 ص ه د م ض ع بحث ه ن   شته قرهر بآیرد.هف ل، میشده در مطرح

 . سیرۀ عقلا1ـ2

 م3 مج1404)ا ّد،م دحمردری  مممممدر لغت بقه معنقای رهه ی ریت ی سقنّت هسقت « سیره»

هست که هز  ا در زباا فارسقی، صعبیقر بقه خردمنقدها  امع  اقل«  قج»ی  (120مص
 .(907م مص2حر مجم)ا حممعیوف م سمش د  می

فکری  ملی  قج هست؛ بد ن بیاا که ، ریت ی هم«سیرق  قج»صعر ف فحیح 
 قأ  ا، همق ر ها ی دهشته که من قج، در صعامجت فردی ی خارای با  کد آر، ریت

 م1376)ندریینس مممباشقد مختلهی ما ند  ادهت ی سجئ  ی  ا فرف صقلید هز  کد آر مقی

؛ ز ره هگر  قج بما هم  قج باشند،  یازی به حجیّت سیره به  ن ها دلیل (192م مص3ج
شق د ی در فق رت فقجحیّت، مستقلّ  یست؛ بلکه هماا من أ سقیره بررسقی مقی

اوقت بسقیاری هز  همین ش د؛ بهرت  دس فجحیّت، لاحجّت میحجّت ی در ف 
هختجفات م ا د در کلمات  لما،  اشی هز  دس صهکیک صعر ف سیره ی مناشق  بقه 

 باشد.یا د  مدا سیره می
شق د؛ هز ص ضیحات گذشته صهایت بین سیرق  قج ی هرصکاز  قج م خّص مقی

شق د، قج  واد نقه باشقد، هطقجی مقیز ره هرصکاز  قج، به هر   چه که در ه هاا  
ری ؛ هزه قن(192م مص3 مج1376)ندریینس مممهرچند که، ه ن هم ر به  مقل منتوقی   ق د 

رهبط  بین سیرق  قج ی هرصکازهت  قج،  اسّ ی خقاصّ مطلق  هسقت. در اقا ی کقه 
 ک همر فطری به  مل منتوی ش د، سیره ی هرصکاز، فقادی هسقت؛ مثقل حجیّقت 

یهحد ی در اا ی که همر فطری به  مل منتوی    د، مثل حقّ  صقألیف، فققط  خبر
 هرصکاز فادی هست.
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 . مناشئ تحقّق سیره2

صق ها هدّ قا کقرد صمقاس   چقه با ص اّه به معنا ی که در م رد سیرق  قج بیاا شقد، مقی
 ن ها رهه ی ریت  ملی بین  قج، مرس س هست، هز دلیلی سرچ مه گرفتقه هسقت، به

ند که  ا من أ مق رد پقذ رت صمقاس  ققج  باشقد؛ مناشق  مختلهقی هز املقه، چهر
ص ه نقد با قث سجطین ی حکماء، همر  ا  مل برخی هز پیامبرها، هرصکاز ی فطرت، می

 ص کیل  ک رهه ی ریت  ملی ش  د.
سجطین ی حکماء هز هسبابی هستند که با دست رهص اا با ث ه جاد سقیره  ملقی 

هقای  قک حقاکم،  ققج بقر خق د اوت دست ر ن ها مثال بهبهش  د؛ بین  قج می
اوقت ده ند، در هر ماه مقدهری هز در مد خ د ره به حک مت دهند ی  ا بهیهاب می

های خ د دهشته باشند ی سا ر مق هرد  آاریدست ر هی، شی ه کتابت خافّی ره در  امه
 کتابت ره  پذ ر د ی م رد مناق ه قرهر دهند.

مر  ا  مل برخی هز پیامبرها هست. با د ص اّه دهشت که ه قن قسقم، سبب د آر، ه
های پیقامبرها مق رد مرب ط به سیرق مت رّ ه  یست، بد ن بیاا که برخی دست رهلعمل

شق  د قب ل  قج ب ده ی  قج با ه جاس  ا ی ص فیّه فرز دها خ د به  ا  مل، سبب می
هی هست دهری ص فیه ن ها مثال هما تهی  ،د  قج صبد ل ش د؛ بهکه  ا  مل به سیره

که  کی هز پیامبرها هلوی به مردس سهارت کقرده هسقت ی  ققج  یق،  ا ره پسقند ده ی 
 ه د.مریر با ث صحقّ  سیره شدهبه

 ن ها مثقال هرصکقاز  ققج ص ه د با ث صحقّ  سیره ش د؛ بههرصکاز ی فطرت  ی، می
هقای خ د، لازس هست که برخی هز دهشتههای معی تی کند که برهی رفع  یازدرک می

های طرف مقابل ره در افقت خ د ره به شخصی بدهد ی در مقابل  ا، برخی هز دهشته
مقریر های ز دگی خ د ره صأمین کنند، ه ن  مقل بقهکند ی با ه ن  ملیّات هرکدهس  یاز

 .(192م مص3 مج1376)نریینس ممش د زماا با ث ص کیل سیرق  قج در دهدیستد می

 ت سیرۀ عقلا. دلیل حجی3ّ

 ن ها حجّت مطرح   ده هسقت، لازس بقه بررسقی هسقت کقه هز   جا ی که سیرق  قج به
گیرد.  مدصاً مجزمة بین حکقم های قطعی قرهر میحجیّت  ا در گری کدهس  ک هز حجّت
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 قل ی شرع ی ک ف رضا ت شارع هنآاس ار اا سیره، دی مسیری هسقتند کقه حجیّقت 
 ده ی ده ره حجیّت سیره، طب  هرکدهس  ی، متهایت هست.سیره در  ا، قابل صص  ر ب 

 . ملازمۀ بین حکم عقل و شرع3ـ1

کند مهاد سیرق  قج همی ه فحیح بق ده ی مجزمه بین حکم  قل ی شرع، هثبات می
هحتمال خطا در  ا رهه  دهرد؛ بد ن صقر ب که هگر در م ردی  قجی  الم، به پ ت ه ه 

قیده باشند، هز   جا ی که هرچقه  ققل بقه  ا حکقم   قل خ د  سبت به مطلبی هم
کند شرع هم با د حکم کند، حکم شارع هنآاس ار اا سیره، هماا حکمی هست  می

 ظر دهر د، برهی هثبات فغرهی قا ده مذک ر، بقه دی دلیقل که  قج  سبت به  ا هصّهای
ها  نق صمسّک شده هست:  کی محال ب دا خطای  قج ی د آری م هفقت شقارع بقه

 ش د.کدهس هز ه ن دی دلیل پردهخته میرئی   قج؛ حال به بیاا ص ضیح ی  قد هر
 ظقر دهشقته هی هصّهقایدلیل هیّل ه ن هست که هنآامی که  قج  سقبت بقه مسقئله

 ظقر   وقا من قأ  قلقی ش د یهقع مطاب   ظر   واست؛ ز قره هصّهقایباشند، ک ف می
سبت به  ا مطلب هست، دلیل د آر  یق، دهشته ی بیا آر فحّت ی  دس خطای  قج  

بد ن بیاا هست که م هفقت  قج در  ک م رد،  اشی هز هصّهای   وا به پ قت ه ه حکقم 
 ن ها رئی   قج، به   چه م رد یفای  قجسقت،  قل اا هست، شارع مقدّس  ی، به

کند؛ ز ره همر شارع به هم ر غیر  قلی، خجف حکمت هست ی شارع، فعلی حکم می
 دهد.خجف حکمت هست ره ه جاس  می که

ه ن دی دلیل، دهرهی مناق اصی هست: هیّل،  سبت به برخقی هز مسقائل ا،ئقی کقه 
 قج  سبت به  ا،  ظر دهر د،  قل هفجً یرید  کرده ی م رد مسئله ره خار  هز حیطه 

 های  قج ی درشناسی بیاا شد که پ ت ه ه سیرهبیند ی دیّس، در بحث مهو سخ د می
ه قد، هز ه قن اوقت بعضی هز م هرد،  قل  ب ده ی م هرد د آر با ث ه جاد سیره شده

ص ها به ه ن قا ده برهی حجیّت بالجمله سیرق  قج هستهاده کرد، بلکقه فقرفاً در  می
 م3 مج1376)ندریینس مم شق د م هردی که من أ سیره،  قل باشد، هز ه ن دلیل هسقتهاده مقی

ی دلیل زما ی فحیح هستند کقه صمقامی هحکقاس شقر ی صقابع ی سّ س، ه ن د (192مص
مصالح ی مهاسد  قلی هستند ی حال   که ممکن هست هدّ ا ش د در برخقی مق هرد، 
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هحکاس صابع مصالح ی مهاسد  یستند؛ ز ره در برخی مق هرد مصقلحت  قا مهسقده در 
متعلّ  حکم  ب ده ی مصلحت ی مهسده در اعل ق مصلحت در  هق  همقر ی  وقی ق 
هست، مثل  بح حضرت هسما یل که مصلحت در همتثال همر هلوی ی همتحاا هسقت؛ 

ممکن هست  قج به پ قت ه   حکقم  قل قاا در همقر بقه فعلقی،  بنابره ن در م هردی
هی در همر به  ا ) ه در خ د مصلحت ببینند ی حکم به یا ب کنند یلی شارع مهسده

دا کقه  ققج در ه قن متعلّق   ا( د ده ی حکم به  دس یا ب کنقد؛ مثقل مسق هک ز
بینقد،  ا ره یهاقب دلیل حرای که در همر به  ا میبینند، یلی شارع بهمصلحت می
  کرده هست.

با ص اه به مناق اصی که بر دلیل حجیّت سیرق  قج به مجک هیّل صقر ب شد، ه ن 
ره ش د که سیرق  قج، به مناط قا دق مجزمه، ص ها هثبات حکم شقر ی  همر یهضح می

 دهرد؛ ز ره من أ سیرق  قج ه مّ هز هرصکاز  قلی ی غیر  قلی هست ی حال   کقه هدلقه 
 کنند.ها ی که من أ  قلی دهشتند ره هثبات میمجک هیّل، فقط سیره

هی پد د   د که هگر سیرق  قج با ه ن صقر قب حجّقت ممکن هست در ه نجا شبوه
ست؛ چرهکه هگر من أ سیره،  قل باشد، ب دا سیرق  قج  یباشد، د آر  یازی به دلیل

ب دا کافی هست ی هگر من أ  ا، غیر  ققل باشقد، هدلّقه صنوا ی برهی دلیلخ د  قل به
ش د: ها ی ره حجّت کند. در پاس  به ه ن شبوه گهته میص ه د چنین سیرهمذک ر  می

 نق ها ص ه قد بقه هرچند که سیرق  قج طب  ه ن فرض، دلیل مستقلّی  یست، یلی می
 منبّه دلیل  قلی مطرح ش د.

 . کشف رضایت شارع هنگام جریان سیره3ـ2

حجیّت سیرق  قج  یازمند ک ف رضا ت شارع هسقت ی هر قک هز مصقاد   سقیرق 
 قج بعد هز  رضه به شارع ی ک ف رضا ت ه  اا، به مقاس حجیّت رسقیده ی قابقل 

یقاا ره بقرهی حجیّقت سقیرق باشد، محقّ   ائینی ما ند م و ر  لما ه ن بهحتجا  می
.  کر ه ن  کته ضریری هسقت کقه (193م مص2 مج1376)نریینس مم قج هختیار کرده هست 

بقه فعلیّقت رسقیده ی قابقل ها ی که در هدهمقه خ ههقد  مقد، درفق رصی صماس صقر ب
باشد که شارع، ص ها ردع ی ص ها بیاا  دس رضا ت خ د ره دهشقته باشقد، هستدلال می
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 نق ها مثقال هگقر در زمقاا ف رت رضا ت ه  اا ک ف  خ ههد شد؛ بهدر غیر ه ن
صق ها هدّ قا کقرد کقه چق ا هی بین  قج مرس س باشد،  مقی، سیرهغیبت هماس زماا

دلیل حکمت ، بهاوت   که هماسباشد؛ ز ره بهردع  کرده هست، حجّت می هماس
چنین م هردی رضقا ت شقارع ک قف  خدهی د غائب ب ده، ص ها ردع  ا ره  دهرد ی در

  خ ههد شد.
ک ف رضقا ت هسقت؛  قدس  صر ن قسمت ه ن بخش هز   شته، مرب ط به رههموم

ردع ی مخالهت شارع در م هردی که سیرق  قج بر  ک همر ااری هست، رههی هسقت 
های مختلهی هز املقه یاق ب ش د ی دلیلسبب  ا، رضا ت شارع ک ف میکه به

ض غرض برهی مجزم  بین سک ت ) دس مخالهت( ی رضا ت بیاا هرشاد ااهل ی  ق
شده هست، هز طرفی محقّ   ائینی در معامجت سک ت ره مجزس با رضا ت  ده سته ی 

هی مطرح شده هست که بیا آر ردع شقارع ده د، در مقابل هدلّههحرهز همضا ره لازس می
هقای  ا در هدهمقه لّقه ی  ققدهای  قج ی هست؛ بیاا هرکدهس هز هد سبت به صماس سیره

 خ ههد  مد.

 . وجوب ارشاد جاهل3ـ2ـ1

بر  (206م مص1 مج1403)مجل س ممی ریه ت  (159:مة)البقیمهرشاد ااهل در هحکاس طب    ه 
صماس مکلّهاا یهاب هست، همچنقین طبق  فتق هی برخقی هز ب،رگقاا ه قن مطلقب هز 

؛ بقه همقین اوقت (238م مص1 مج1406)آملدس مممضریر ات مذهب شمرده شده هسقت 
 ن ها بوتر نِ مکلّهاا یظیهقه دهر قد در فق رت اوقل ی غهلقت مکلّهقاا به هئمّه

 سبت به صرک محرّمات ی ه جاس یهابات، ه ن مطلب ره به   وا صذکّر دهنقد ی در غیقر 
ری ه جاس دهده که با ضریرهت صنافی دهرد؛ هزه قن ف رت فعلی مخالف با  صمت ه ن

ه نکه بیاا کردا ی رسقا دا صمقاس برسک ت ه  اا بیا آر رضا ت ه  اا هست،  جیه
هقا هز یهابقات معصق ماا زمقاا ها در همههحکاس د ن هسجس به صمامی هق هس ی ملّت

خالهقت بقا د قن هی مطّلع ش د که مکه  واد همامت هز سیرههست، بنابره ن درف رصی
دهرد، با د ه ن  کته ره به صماس مردس بهوما قد؛ لقذه سقک ت  وقاد همامقت  سقبت بقه 
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لجنة   )مهی که مکلّهاا  سبت به  ا هصّهای دهر د کاشف هز رضا ت ه ن  واد هست  مسئله
 .(35م مص1441الفقهمالّعرصی م

کبرهی ه ن هستدلال، محلّ هشکال هست؛ ز ره مهاد ه ن هدلّه، یا ب هرشاد  ققج 
ل   که ریه اصی یهرد شده هسقت باشد ی حامی در ف رت اول، ص سّط معص ماا

که خجف ه ن مضم ا ره بیاا کرده ی مکلّهاا ی ااهجا ره م ظّقف  مق ده هسقت صقا 
مرهاعه کنند ی حتّی در فقرض راق ع بقه  برهی فومیدا یظیه  خ د به معص ماا

د بقال  ا هسقت ره بیقاا  ما نقد، هئمه، ه  اا م ظّف  یستند که ا هب   چه سائل به
هی در هت پرسش برهی  لم به هحکاس هللّه هست، یلی هئمقه یظیهقهههگرچه سائل یظی

گاه  م دا   اا  دهر د.  ؛ بنابره ن (212-211م مص1 مج1407)کلینس ممقبال ا هب دهدا ی  
مقتضای امع بین هدلّه ه ن هست که   ه ی ریه تی که دلالت بر یا ب هرشاد ااهقل 

صقری در میقاا باشقد، کرد د، بیا آر  ک حکم حیثی ب ده ی هراا مصلحت موممی
 بارت د آر، فعلی شدا حکم یاق ب هرشقاد ااهقل، به رید ییا ب   وا کنار می

 ن ها مثال  دس هرشاد ااهل هز اا ب صر هست؛ بهمقیّد به  دس یا د مصلحت موم
ممکن هست هز  ا اوت باشد که مردس بعد هز ار اا سققیهه ی کهقرها  معص ماا

گقاهی  عمت  سبت به  عمت یلا ت، لازس هست هز برخی هز  عمقت هقا، هز املقه  
سبت به هحکاس یهقعی شر عت، محریس ش  د.  جیه بقر ه نکقه هگقر حکقم یاق ب  

هرشاد ااهل فعلقی باشقد، بقا ص اّقه بقه ریه قاصی کقه بقه  ا هشقاره شقد،  سقبت بقه 
 صخصیص خ رده هست. بیتههل

ره ک ف  ص ه د مجزم  بین سک ت ی رضا ت معص سبنابره ن هرشاد ااهل  می
 سبت به م ردی که سیرق  ققج بقر  ا هصّهقای دهرد،  کند؛ ز ره هحتمال دهرد معص س

 های د آر  ا ره ردع  کند.اوت مصلحت ارهضی باشد، یلی به

 . محال بودن نقض غرض3ـ2ـ2

دلیل د آر برهی مجزمه بین سک ت ی رضا ت،  قض غرض هسقت، بقد ن بیقاا کقه 
ق  قج بر شارع مقدس برهی هر  ک هز هحکاس خ د غرضی یهقعی دهرد، حال هگر سیر

هت ه ن هست که هغرهض م لا هز بین برید؛ بنقابره ن خجف هحکاس شارع باشد، لازمه
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 دس ردع شارع  سبت به سیرق  قج، لاارس دلالت بر رضقا ت ه  قاا دهرد؛ ز قره در 
ف رت  قض غرض شده ی چنین فعلی هز اا ب م لای حکیم قبیح شقمرده غیر ه ن

 .(243م مص4 مج1417)ص،ی ممش د می
ش د کقه ر هشکالی که در هرشاد ااهل بیاا شد، هشکال د آری مطرح میب جیه 

طب  ه ن بیاا، سیرق  قج بالجمله حجّت  ب ده ی رضا ت شارع در م هردی که مق رد 
 ن ها مثال هگر فرض ش د ش د؛ بهسیرق  قج، همری م هف  هحتیاط باشد، ک ف  می

رری  قدهرد ی م هفق  بقا ر ا ت فف  ،د شارع یهاب  یست، یلی ه جاس  ا هقم ضق
فق رت ده د، در ه قنهحتیاط هست ی هز طرفی سیرق  قج ر ا ت فف ره یهاب می

ضریرصی  دهرد شارع ه ن سیره ره ردع کند ی بآ  د ر ا ت فف یهاب  ب ده ی حسن 
ها ی که م هف  ش د؛ بنابره ن سیرهباشد؛ ز ره غرض م لا هز بین  رفته ی  قض  میمی

الفقهمالّعرصی مملجن ) ، ص ها هثبات حکم شر ی ره طب  ه ن دلیل  دهر د با هحتیاط هستند

هی م هاه هست؛ حتّی در مق هردی کقه . همّا ه ن هشکال، با مناق ه(38-37م مصص1441
 سبت به  ا مخالهقت  که معص مااسیرق  قج م هف  با هحتیاط هست، درف رصی

باشند، در م هرد ص،هحم )مجکی  ا همتثالی( بین م رد سیره ی  ک همقر هل،همقی   دهشته
صر ببینند ی  ا حدهقل صخییقر شارع، هحتمال دهرد مکلّهاا، مصلحت م رد سیره ره ق ی

که م رد سیره همر هل،همی  ب ده هسقت ی بقا ه قن کقار،  قک همقر ااری کنند، درحالی
ش د ی ه قن  ققض غقرض همی کنار گذهشته میهل،همی شارع به خاطر  ک همر غیر هل،

هست.  پاس  به ه ن مناق ه،  رفی  ب دا ه ن فریض هست که بررسقی  ا هز رسقالت 
 ه ن   شته خار  هست.

ص ه د پ ت ه ه برهی حجیّت سیرق  ققج باشقد؛ ز قره بنابره ن  قض غرض  ی،  می
ا یاً طب  برخقی  سبت به بیاا حکم یهقعی معل س  یست ی ث هیّلًا غرض معص ماا

ها کلیّت  ی،  دهرد ی فقط در قسمتی که سیرق  قج م هفق  بقا هحتیقاط  باشقد، هز بیاا
کند؛ لذه برهی حجیّت سیرق  قج با د سقک ت شقارع در هقر  قک هز ار اا پیده می

م هرد ره بررسی کرده صا ک ف ش د، در م رد خاص  قض غرض  قا یاق ب هرشقاد 
 ت.ااهل فادی هست،  ا فادی  یس
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 . تفصیل محقّق نائینی بین عبادات و معاملات3ـ2ـ3

های  قج ی هحتیاای به همضاء  یست ی  دس محقّ   ائینی بعد هز بیاا ه نکه در سیره
کند، کجمش ره هستدرهک کرده ی بین بحث معامجت ی بحث حجقج ردع کها ت می

قج ره منق ط دهد؛ بد ن بیاا که در معامجت، حجیّت سیرق  ی ظو رهت صهصیل می
ده قد؛ ز قره معقامجت هز به همضاء شارع ده سته ی در غیر هز  ا،  دس ردع ره کافی می

اوت ه نکه ه تبقار باشد ی بههم ر ه تباری ب ده ی فحّت   وا من ط به ه تبار   وا می
هی کقه هز همق ر ه تبقاری ش د، برهی حجیّت سقیره ک شیء با  دس ردع، ک ف  می

 .(193م مص3 مج1376)نریینس ممباشد اء شارع میهست،  یاز به همض
بیاا ه  اا  اصماس هست؛ ز ره صهایصی میاا معقامجت ی حجقج ی ظق ههر  بق ده ی 

ط ر که معامجت هز هم ر ه تباری هستند، حجج ی ظ ههر  ی، هز هم ر ه تبقاری هماا
باشقد، ه، سیرق  قج می ن ها مثال در بحث حجیّت خبر ثقه  کی هز هدلباشند؛ بهمی

ب دا سیره برهی حجیّت خبر ثقه، به ه ن بیاا هست که  قج  مل به خبقر ثققه ره دلیل
اوت ه نکه شارع معتبِر  یست، لازس هست رضا ت ه  اا ک ف ه د ی بهمعتبر ده سته

اوت ه نکه  سبت به ه ن همقر رد قی فقادر  کقرده هسقت، ش د ی رضا ت ه  اا به
هی کقه در بقاب معقامجت هقامقه شقده ین صقر ب  سبت به سقیرهش د. همک ف می

 .(460م مص6 مج1432) لس ممش د هست، بیاا می

 های عقلایی. ردع تمام سیره3ـ2ـ4

حکقم شقارع  قا مق لای دهد سیرق  قج دلیل ی طر قی هست که به مکلّف گماا می
 رفی، هماا چی،ی هست که  مل  ققج بقر  ا هسقتمرهر دهرد، هز طرفقی مهقاد هدلّقه 

، بیا آر ه قن هسقت کقه (36)ی نس:مکند هی که حکم به  دس هصّباع هز غیر  لم می  اهیه
 یر  ،د شارع، م رد قبق ل دهد، یلی هدلّ  گمااسیرق  قج هرچند به مکلّف گماا می

 .(115م مص2 مج1352)نریینس مم یستند 
ب،رگقاا پردهختقه شقده ی یاق ه مناق ه  سبت به ه ن دلیل در کلمات بسیاری هز 

مختلهی ما ند، صخصیص  ا صقیید  م مات، حک مت  ا یرید سیرق  قج بر  م مات 
 ش د:ه د که به بررسی  ا پردهخته میبرهی حلّ ه ن هشکال بیاا  م ده
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ش د های د آری میهدلّ   اهیه م ض ع مطلقی دهشته ی شامل ظنّ هز رهه سیره ی رهه
اوت ش د ی بهفرفاً ظن  ی هست که هز رهه سیرق  قج حافل می ی م ض ع هدلّة سیره

ه نکه رهبطه  اسّ ی خاصّ مطل  هست، صنافی بین   وا یا د  دهشته ی هدلّه  اهیه حمقل 
ش  د؛  مده هشکال م ا د در ه قن بخقش، هدّ قای هبقاء هز بر م هرد غیر هز سیره می

ا کند لساا ه ن هدلّه  بی هز صقیید  بارت بوتر هگر کسی هدّ صقیید ی صخصیص هست، به
ص ها در ا هب هز ه ن رهه حل هستهاده کرد، همّقا هشقکال ی صخصیص هست، د آر  می

یسیله سقیرق  ققج قیقد د آری  سبت به ه ن رهه حل مطرح هست که هگر هدلّه  اهیه به
. (138م مص2 مج1408 ،ددی  مکم115م مص2 مج1352)نددریینس م بخقق رد، مسققتل،س دیر هسققت 

د ب دا سیره مت قّف بر حجیت  ا هست ی حجیّت سیره من  ط ص ضیح مطلب   که مقیِّ
یسیله هطجقات ردع   ده باشد؛ ز ره هگر هطجی قید  خ رد، سقیره به ه ن هست که به

 ما د ی قید زدا مطل  من ط به حجیّت سیره هست؛ ز ره صا حجّت بر صقیید  ره ردع می
ما د؛ بنابره ن حجیّت سیره بر خ دت مت قّقف  یهرد    د، مطل  بر حجیّت باقی می

 گردد.می
ی برهی ا هب هز  قدس رهد یقت هطجققات ی  م مقات  وقی هز   چه مرح س  ائین

کند، مبحث حک مت هست؛ به ه ن بیاا که دلیل شقارع  مل به غیر  لم هستهاده می
برهی  وی هز  مل به ظنّ، هحتمال خجفی هست که در  مل به ظقنّ یاق د دهرد، همّقا 

نآقامی کقه ه ن هحتمال خجف  سبت به برخی هز سیره های  قج ی منهی هسقت ی ه
هقای  بارت د آقر در ه نجقا سقیرهش د؛ به لت  وی هز بین برید،  وی  ی، ملغی می

اوت ه قن  قج ی هز م ض ع هدله  اهیه هز  مل به ظن خار  هستند ی خری    وا به
های  قج ی یا د دهرد، ص سّط شارع کنار هست که هحتمال خجفی که یهقعاً در سیره

های قبل، برهی حجیّقت سقیرق  ققج بیقاا هی که در قسمتگذهشته شده هست ی هدلّه
 م2ش مج1352)ندریینس ممشد،  سبت به  م مات  اهیه هز  مل بقه ظقنّ حقاکم هسقتند 

 .(115مص
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 گیری نتیجه

مقال  حاضر با بررسی دقی  مهو س سیرق  قج ی اا آاه  ا در ه د  ه محقّ   قائینی، 
 کی هز هدله هستنباط هحکقاس شقر ی، دهرهی  ن ها به ه ن  تیجه رسید که سیرق  قج به

 اا به هست.های دقی  ی همه های خاص خ د هست ی  یازمند بررسی پیچیدگی
سازی ه قن  محقّ   ائینی، با صحلیل دقی  م ض ع ی هرهئه  ظر ات    یره ه، به غنی

هی   بحث کمک شا ا ی کرده هست. یی با صهصیل بین معامجت ی سا ر هحکاس،  ظر ه
در خص ص حجیت سیرق  قج هرهئه کقرده هسقت. همچنقین، دلا لقی ما نقد خاص 

 ن ها دلا قل حجیقت سقیرق مجزم  بین حکم  قل ی شرع ی ک ف رضا ت شارع به
 ه د که هر  ک با  قدها ی همرهه هست.  قج مطرح شده

 نق ها ص ها  تیجه گرفت که: سیرق  ققج بقه شده، میهای ه جاس با ص اه به بررسی
هی ما ند کتاب، سنّت ی هامقاع، مق رد ص اّقه  ع هستنباط هحکاس، در کنار هدله ک منب

فقوا ی هف لیاا ب ده هست. حجیّت سیرق  قج من ط به شره ط ی ض هبط خافی هست 
صر ن   وا ک ف رضا ت شارع هست.  ظرهت فقوا ی هف لیاا در م رد حجیّت  ّکه موم

ه قد. در  های خاص خ د ره هرهئه  م دهسیرق  قج متهایت ب ده ی هر  ک دلا ل ی  قد
ص ها گهت که سیرق  قج  ک هب،هر موم در فوقم ی صهسقیر هحکقاس شقر ی   وا ت، می

 هست، هما با د با هحتیاط ی دقت م رد هستهاده قرهر گیرد.
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